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 چكيده 

چند  باشد. هراز جمله اوصافي است كه از ميان كتب آسماني، وصف كل قرآن مي» مثاني«

اند، اما آن را موضوعي مستقل و نيازمند شرح و مفسرين معاني كلي براي اين واژه بيان كرده

» ثني«ماده  كند.يگر ميوسيله آيات دبهدلالت بر تبيين آيات قرآن » مثاني«اند. بسط ندانسته

 اي ازنيز در راستاي اين اصل لغوي، مجموعه» مثاني«معناي برگردان يك شيء است، و به

تواند در تبيين بهتر معناي كند. سياق آيات ميكلمات و موضوعات قرآني را بر هم عطف مي

» ثني«هايي كه مشتمل بر ماده گشا باشد؛ بنابراين در اين پژوهش، سياق آيات سورهراه» مثاني«

ح رياي صعنوان نمونهه سوره فاتحه نيز بهگيرد، و باست مورد دقت قرار مي» مثاني«و يا لفظ 

 شود. بودن قرآن پرداخته مي» مثاني«از 

 قرآن كريم، ثني، مثاني، تكرار، سياق.      :هاكليد واژه

 :٢٢/١/١٣٩٥ پذيرش: ٢٨/٨/١٣٩٤ دريافت 
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 مقدمه

في، وسيله اوصاف مختلو بهنشين خود را بر آخرين فرستاده خود فرو فرستاده، كلام دل ،خداوند

آن را معرفي نموده است. برخي از اين اوصاف مثل نور، ذكر و يا هدايت بودن، در مواضع 

تر در باشند، اما برخي ديگر نياز به نگاهي عميقمتعددي استفاده شده و داراي دلالتي واضح مي

 اي از چنيننمونه »مثاني«ها آشكار گردد. لغت و ديگر آيات قرآن دارند، تا مفهوم حقيقي آن

اوصافي است كه مفهوم دقيق آن، جز با نگاهي ژرف در لغت و آيات قرآن، قدري دشوار 

اند، نمايد. مفسرين از ديرباز بر حسب تفسير ترتيبي قرآن، به شرح اصطلاح مثاني پرداختهمي

ها سط آناند، و اگر هم چنين كنكاشي تواما آن را از زواياي مختلف مورد كنكاش قرار نداده

ح از ميان اند. در تفسير اين اصطلاهاي خويش بسنده كردهصورت گرفته، تنها به ذكر نتيجه يافته

خر رازي و ف »مفاتيح الغيب«طبري،  »جامع البيان في تأويل القرآن«توان به مفسرين متقدم مي

 »نويرالتحرير والت«به تفسير توان قرطبي و از ميان متأخرين نيز مي »الجامع لأحكام القران«

 رضا اشاره كرد. رشيد »المنار«عاشور و إبن

 »مثاني بودن قرآن«اند، اما به وجه به تفصيل سخن رانده» ثني«اهل لغت نيز در مورد ماده     

توان اند. از ميان اهل لغت نيز ميگويي بسنده كردهكه در اين راستا به كلياند، و يا ايننپرداخته

 جوهري، اشاره نمود.   »الصحاح«فارس و إبن »مقاييس اللغةمعجم «يل بن احمد، خل »العين«به 

 ، و سپس بررسي تفصيلي»ثني«چه اين نوشتار در پي آنست، بحث اجمالي لغوي ماده آن    

بر حسب لغت عبارت از » مثاني«كه آن در قرآن بر اساس سياق آيات مربوطه است. چنان

ي با هم دارند؟ ـچه نسبت» اهاـدوت«شود كه اين يـرح مـسش مطباشد، اين پر» دوتا دوتاها«

كنند يا جهات مختلف متساوي، متباين، متداخل و يا متقاطع هستند؟ در يك جهت حركت مي

 كنند؟و حتي جهات عكس؟ مؤيد هم هستند يا مكمل؟ و چه هدفي را دنبال مي
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مقاله حاضر سعي دارد ماده ثني را كه مثاني از آن گرفته شده است، در لغت مورد بررسي     

ها را از زواياي مختلف مورد قرار دهد و مشتقات اين كلمه را در قرآن شناسايي كرده، و آن

 كنكاش قرار دهد. 

در لغت » ثني«بررسي ماده 

توان در سه معناي ها را ميكه مجموع آناند آورده» ثني«اهل لغت معاني مختلفي را براي ماده 

برگردان، تكرار و تباين خلاصه نمود، هر چند در بسياري مواضع، اين موارد داراي تداخل 

 باشند. معنايي مي

ست كه قسمتي از يك شيء ا گويد: ثني عبارت از آنمي» ثني«خليل بن احمد در باب ماده     

خليل بن (گويند. » ثني«طبقه بر روي قسمت ديگر قرار گيرد، كه هر قسمت را صورت طبقهبه

 ) ٨/٢٤٢تا، احمد، بي

ار ء دو مرتبه و يا قركند: تكرار يك شيفارس اصل ثلاثي اين ماده را چنين تعريف ميابن    

  )١٨٨تا، فارس، بي(ابنصورت دو شيء متوالي يا متباين. دادن آن به

معناي كج كردن، به» ثَنيَت الشيء«يد: اصل آن از گومي» ثن«أزهري در توضيح ماده     

 )١٥/٩٧، ٢٠٠١(أزهري، برگرداندن و پيچاندن است. 

معناي به» الشيء أثناء« واحد »الثنى«در صحاح جوهري در مورد اين واژه چنين آمده است:     

 .لاي كتابم جاي دادمآن را در لابهيعني » كتابي ثنى في كذا أنفذت«و  لاي چيزي؛هلاب

سمتي از ق» الحبلِ ثنيْ«يعني پيچ و خم دره و كوه و » والجبل ثنيْ الوادي« گويد:ابوعبيد مي    

 )٦/٢٢٩٤، ١٩٨٧(جوهري، پيچانند. طناب كه آن را (به دور خودش يا به دور دست) مي
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 است؛ گفته» ثني«گويد: و از حروف أضداد أنباري اين ماده را جزء اضداد دانسته و ميإبن    

گويند. » ثَني«چه در شكم دارد زايد، و به آنهنگامي كه دو شكم مي» ناقة ثَني«شود: مي

 )١/٣٢٠، ١٩٨٧أنباري، (إبن

 تحليل و بررسي اقوال اهل لغت 

را  آن» برگردان«به نسبت هر چيز، » ثني«آيد كه ماده چنين بر مياز تأمل در اقوال اهل لغت 

» ثني«اي از آن شود. براي مثال هرگاه پارچه برگردانده و دولايه شود، به هر لايهشامل مي

» ثني«گويند. به حالت مار هنگام حلقه زدن » ثنية«هاي پرپيچ و خم كوهستاني گويند. به راه

 كه امرؤالقيس سروده است: گويند، چنانمي» مثنيّ«ف و پيچيده را شود. موهاي ناصااطلاق مي

 » ومرْسلِ مثنََّى في العقاَص تضَلّ                                 العلا إلى مستشَْزرِات غدائرُه«    

اش را بالا زده، ريسمانش در ميان موهاي پيچيده و رها گم شده است). گيسوان بافته(    

 )١/٤، ٢٠٠٤(امرؤالقيس، ، 

معناي رها به» رسل«از » مرسل«رده است. استفاده ك» مرسل«را در برابر » مثنيّ«شاعر     

 ردلالت بلام  گويد: راء و سين ومي» رسل«فارس در معناي كه ابنشده و كشيده است، چنان

جا موهاي صاف و بنابراين مرسل در اين )٤٠٢تا، ، بيفارس(ابنكند. رها شدن و كشيده شدن مي

 و لامعناي لابهه بهن مادـز از هميـني» أثناء«دار است. ده و موجـاي پيچيـموه» نيّمث«بلند و 

. اندهايي دارد، كه بر روي هم قرار گرفتهخلال است، و اشاره به بخشي از ميان مجموعه بخش

 شود. به قرار گرفتن يك قسمت بر روي قسمت ديگر گفته مي» إنثناء«

تكرار ذات يك شيء نيست؛ زيرا در اين صورت شيء تكرار شده استقلالي از خود » ثني«    

 گيرد اي ديگري قرار ميـدر راست» ثني«كه آيد، در حالياز ديگري به حساب مي ندارد و تابعي
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توان سخن از آورد. در حقيقت زماني مينواختي در ميآن را بر اساس اغراض مختلف، از يكو 

توان يكي اي كه نگونهباشد، بهوجود آمده طرفين بهبه ميان آورد كه نوعي وابستگي بين » ثني«

 نياز و مستقل دانست. بي را از ديگري

 در قرآن » ثني«مشتقات ماده 

مرتبه در قرآن تكرار شده است. مشتقات اين ماده در قرآن عبارتند  بيست و هفت» ثني«ماده 

» مثني«، »اثنتي«، »اثنتا«، »اثنين«، »اثني«، »اثنان«، »اثنا«، »ثاني«، »يستثنون«، »يثنون«از: 

 ». مثاني«و 

معناي عددي آن در و استفاده در غير است،» دو«غالب كاربرد اين ماده جهت بيان عدد     

 باشد. مي» يثنون، يستثنون، ثاني، مثني و مثاني«لفظ يعني  پنجقالب 

 نگارنده سعي دارد به شرح اين الفاظ با توجه به لغت، تفاسير و سياق آيات مربوطه بپردازد.    

 ـ يثنون ١

 نح نج مم محمخ مج له لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ ُّٱ

گردانند تا از او پنهان شوند، آگاه باشيد كه وقتي هايشان را مي(هان، آنان سينه )٥(هود،   َّ نخ

سازند، او به چه را آشكار ميدارند و آنچه را نهان ميداند آنهاشان را بر سر كشند، ميجامه

 ها داناست). راز دل

 سوره هود پنجبررسي سبب نزول آيه 

ا اند، كه مشهورترين اين اقوال رنزول اين آيه نقل كردهعنوان سبب مفسرين اقوال مختلفي را به

 توان چنين خلاصه نمود:مي
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 :عباس قرائت اين آيه را شنيدبنكند كه او از اروايت مي عباد بن جعفر ـ  امام بخاري از١    

مرداني  :سپس درباره آن از ايشان سؤال كرد و ايشان نيز پاسخ دادند »صدورهمألاََ إنَِّهم تثَْنوَني «

كردند كه قضاء حاجت كنند، يا با زنانشان همبستر شوند در حالي كه عورت آنان آشكار حيا مي

   )٦/٧٣ ،١٤٢٢بخاري، (است. 

فعوعل إ«از ماده » نَونتَث«آيد، و لفظ جزء قرائات شاذ به حساب مي» تَثنوَني«نكته: قرائت     

نيز مرفوع و فاعل آن » صدور«استفاده شده است، و لفظ » ثني صدر«جهت مبالغه » يفعوعل

 باشد. مي

ازل نس بن شريق نأخَكند: اين آيه درباره شخصي به نام عباس روايت ميـ ابوصالح از ابن٢    

ه ايشان خورد كسوگند مي و كردمينشيني هم -صلى االله عليه وسلم-رسول االله شده است كه با 

 )٥/٦، ١٩٦٤(ر.ك، قرطبي، نمود. اما درونش خلاف آن چيزي بود كه اظهار مي ،را دوست دارد

كند: اين آيه درباره برخي از منافقين نازل شده است؛ زيرا هرگاه ـ عبداالله بن شداد نقل مي٣    

كردند، و مي» ثني«سينه و كمرشان را  ردندكعبور مي -صلى االله عليه وسلم-ل االله ورس از كنار

 لي االله عليهـص–كه رسول االله پوشاندند تا اينشان را ميگرداندند و چهرهسرشان را بر مي

  )٤/٣٠٥، ١٤١٩كثير، ابن – ٥/٦، ١٩٦٤قرطبي،  – ١٥/٢٣٣، ٢٠٠٠(ر. ك، طبري، ها را نبينند. آن -وسلم

كه درب  گاهگفتند: گروهي از مشركين گفتند: آنكند: برخي از مشركين ميـ زجاج نقل مي٤    

هايمان را بر خود پوشانديم و هايمان را بستيم و پوشش بر خود افكنيديم و لباسخانه

يابد، پس خداوند كرديم، چگونه او درباره ما آگاهي مي» ثني«هايمان را بر دشمني محمد سينه

 )٥/٦، ١٩٦٤(ر.ك، قرطبي، كتمان كرده بودند خبر داد. چه به آن

خاطر شدت دشمني با ن آيه درباره قومي نازل شد كه بهكند: ايأنباري روايت ميـ ابن٥    

ه هاي خود را خميدشنيدند سينه، هرگاه از ايشان قرآن را مي-صلي االله عليه وسلم-رسول االله 

 صلي -داي رسول االله ـد تا صـكشيدنند، و جامه بر سر ميگرداندشان را بر ميكردند و سرهامي
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، ١٤٢٢(جوزي، شان نشود. ي از قرآن وارد گوشرا از خود دور سازند، و چيز -االله عليه و سلم

٢/٣٥٨(  

ان تورا مي» ثني صدر«نظر از صحت و سقم روايات فوق، اقوال مختلف در مورد علت صرف    

 در موارد زير خلاصه كرد: 

 ـ حياء (سبب نزول اول) ١    

 كفر (سبب نزول دوم)  -٢    

 نجوا (سبب نزول سوم) -٣    

 دشمني (سبب نزول چهارم) -٤    

 پنجم)پرهيز از استماع كتاب خداوند (سبب نزول  -٥    

وجه مشترك اقوال مذكور، حركت و تغيير از حالتي به حالتي ديگر جهت كتمان يك حقيقت     

است. كتمانِ خود از نگاه و علم خداوند، كتمان دشمني و اظهار دوستي، پنهان ساختن خود 

ت اين عل و يا شنيدن صداي ايشان. -صلي االله عليه وسلم-جهت پرهيز از مواجهه با رسول االله 

تلاش جهت حصول نتيجه دلخواه است كه همان حفظ  -ولبه جز در سبب نزول ا-تغيير حالت 

بردند ان ميمباشد. مشركين گاز طريق حفظ ظاهر مي -مي االله عليه وسلّصلّ-دشمني با رسول االله 

ا پنهان ر -صلي االله عليه وسلم-ول االله ـي با رسـهاي دشمنتوانند برنامهبا مخفي كاري مي كه

هاي گاه دارند، و در زماني مناسب آن را به اجرا درآورند. اين ترفند ايشان، از حساسيتن

ن هاي مناسب جهت ضربه زدكرد. و منافقين نيز در پي ايجاد فرصتاحتمالي نيز جلوگيري مي

تر براي آنان اهميت داشت، حفظ چه بيشبودند، اما آن –صلي االله عليه وسلم-به رسول االله 

روز رفتارهاي مخلصانه بود تا موجوديت خويش را تضمين نمايند، و گمان هر نوع ظاهر و ب

 مخالفت و ناخشنودي از سوي آنان را منتفي سازند.
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 اي اشاره دارددر اين آيه به رفتارهاي متناقض و دوسويه» ثني صدر«چه گذشت بنابر آن    

 ود. شهاي دشمني مينمايد، و از سوي ديگر سبب تقويت پايهكه از يك سو ظاهر را حفظ مي

 ـ  ثاني ٢

 تن  تم تز بيتر بى بن بم بز بر .  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

(و از مردم كسي هست كه درباره خداوند  ) ٩ - ٨(حج،   َّ ثى ثن ثم ثز ثر تىتي

پيچاند (بالا يـش را مـكند. دوشيـه مـن مجادلـابي روشـبدون دانش و هدايت و به غير كت

اندازد) تا از راه خدا گمراه سازد، او در دنيا رسوايي دارد، و روز قيامت عذاب آتش را به او مي

 چشانيم). مي

 واژه ثاني بررسي اعراب و مفردات

»ثني عطفَه«باشد: است، و تقدير كلام چنين مي» يجادلُ«فاعل  ازحال اسم فاعل و  »ثانيي .«

» رسهثني عنان ف«شود: كه گفته ميمعناي پيچاندن و حركت دادن است، چنانجا بهدر اين» ثني«

خواهد ببرد. هنگامي كه افسار اسب را حركت دهد و بچرخاند تا سر اسب را به سمتي كه مي

، ٢٠٠٠عاشور، ابن – ٣/١٤٦، ١٤٠٧(زمخشري، تمثيلي از تكبر و غرور است. » ثاني عطفه«تركيب 

١٧/٢٠٨( 

 بررسي سياق آيه

گر حال دو گروه از دو مرتبه در اوايل سوره حج تكرار شده كه بيان» من الناس«عبارت  الف)

سان در وادي باشد. گروه اول مقلدين جاهل كه پيرو آراي شيطاني هستند، و بدينمردم مي

 و   )٣(حج،  َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱكنند. ر ميـي سيـگمراه
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كنند و همين نيز دانند و ديگران نيز از ايشان پيروي ميگروه دوم جاهليني كه خود را دانا مي

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ سبب شده است، متكبرانه درباره خداوند به مجادله بپردازند.

  . َّ ئى ئن ئم  ئز ئر

گيرد، تا تأثير آن در اين آيه در راستاي مجادله گروه دوم صورت مي» ثنَي عطف« ب)        

 توجهيقصد اظهار مخالفت و بي متكبر، گردن يا پهلوي خود را به را مضاعف نمايد. انسان

گرداند، گويي حقيقت، سخناني بيهوده بيش نيست. اين حركت ظاهري دهد و بر ميحركت مي

اي ابزاري در راستاي نيل به هدف اصلي گر و تغيير حالت اوليه، استفادهاز حالتي به حالت دي

 سازي است. يعني گمراه

، »ثني«شود كه، ماده و سياق آيات سوره حج، مشخص مي» ثاني عطفه«از معناي تركيبي     

 دلالت بر نوعي دوگانگي و حركت از حالتي به حالت ديگر جهت ابراز يك هدف دارد. 

 ـ مثني ٣

 كج قم فمقح فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صحٱُّ

ك سخن ـه يــما را بــا شــهـنـو تـگـ(ب )٤٦ ،أـبـ(س َّلخ لح لج كم كل كخ كح

ونه گدوگان و يكايك براي خدا برخيزيد، سپس انديشه كنيد كه هيچدهم، كه دوگاناندرز مي

اي پيش از فرا رسيدن عذابي دهندهشما نيست، او براي شما جز هشدار نشيناي در همديوانگي

 سخت نيست).  

 بررسي مفردات و اعراب واژه مثني

گويد: و كلمات همانند آن مي» مثني«حيان أندلسي در تفسير آيه سوم سوره نساء درباره لغت ابو

 ها از آن باشد و مرادمي» أربعه وأربعه ثلاثه، ثلاثه اثْنيَنِ، اثنْيَنِ« معدول از » ورباع وثُلاَثَ مثنْىَ«
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نفروا بعيراً «شود: كه گفته ميتأكيد نيست، بلكه مراد از آن تكرار عدد تا پايان معدود است، چنان

شرح باب حساب را باب يعني» فصلت الحساب باباً باباً«شتر كوچ كردند يا يعني شتر» بعيراً

 )٣/٤٨٩، ١٤٢٠حيان، ابو( .دادم

  )٨/٥٦١(همان، داند. ابوحيان دو لغت مثني و فرادي را در سوره سبأ حال مي    

 و بررسي تحليل

ي، فكرفكري و بررسي جهات متعدد دارد، و لازمه همدر اين آيه دلالت بر هم» مثني«لفظ  الف)

فكري ي همكه با كساستفاده از افراد با افكار متفاوت جهت رسيدن به نتيجه است؛ بنابراين چنان

 »فرادي«معنا و تبديل به فكري عملا بيصورت گيرد كه دقيقا داراي طرز فكري مشابه است، هم

 گردد. مي

به اجتماعي دو نفره (و يا چند نفره) اطلاق ») فرادي«در اين آيه (در مقابل لفظ » مثني« ب)    

در سوره » يمثن«شده كه در غرض و هدف يكسان، اما در روش و منهج ناهمسان است، اما لفظ 

 رساند.قرار گرفته و فقط تعداد را مي» واحدة«نساء، در برابر 

معناي تعدد و تكرار وجود دارد، اما مقصود تكرار عين يك » مثني«ه گفته شد در چبنابر آن    

هاي متعدد جهت رسيدن به يك شيء نيست، بلكه تكرار معنا از جهت ديگر است. مثل برنامه

 هدف. 

 ـ  يستثنون ٤

(ما آنان را  )١٨ - ١٧ (قلم، َّ نخ نح . مي مى  مم مخ مح مج  لي لى  لم  لخ ُّٱ

گاهان آن را درو كه صاحبان آن باغ را آزموديم، چون سوگند ياد كردند كه صبحآزموديم چنان

 كردند).كنند. و استثناء نمي
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گويد: و معناي استثناء از قياس اين باب است. او در مي» استثناء«فارس در وجه تسميه ابن    

نِ ـنِ، أوَ جعلُه شَيئَيـهو تكَْرِيرُ الشَّيء مرَّتيَ«گويد: مي» ثني«آغاز باب درباره اصل لغوي 

و بار  بار در جمله صورت است كه يكتكرار چيزي در استثناء بدين». متوَاليينِ أَو متبَاينَِينِ

س زيد و پ» خرج الناس«شود: ي كه گفته ميـشود. هنگامديگر در تفصيل (مستثني) تكرار مي

بار  پس» إلا زيداً«شود: باشند، و زماني كه استثناء شود گفته ميمي» الناس«عمرو هر دو جزء 

  )٣٩١تا، ، بيفارسابن( .تكرار شده است» زيد«ديگر لفظ 

ه) تكرار مندر دو طرف جمله (مستثني و مستثني -گويدفارس نيز ميكه ابنچنان–استثناء     

شود، اما تكرار آن نه به سبب تماثل و تساوي، بلكه بر عكس آن يعني به سبب تباين است؛ مي

ين منه خارج شده است؛ بنابراين اگر بزيرا مستثني، به سبب اختلاف در اوصاف، از زير مستثني

 ر آن از باب بدل، تأكيد و يا ... خواهد بود. طرفين يك جمله تماثل وجود داشته باشد، تكرا

 صاحبان بوستان دو چيز را استشناء نكردند: -بنابر اقوال مختلف مفسران–در اين آيه     

الله نگفتند، در حالي كه بين اراده شاءاو إن اراده خدا را از اراده خودشان جدا ندانستند، -١    

 آنان و اراده الهي تفاوت وجود دارد. 

 تند.خواساي براي نيازمندان در نظر نگرفتند، بلكه همه را براي خودشان ميسهميه ميوه -٢    

ت بر دلال» ثني«توان دريافت كه ماده از تأمل در باب استثناء و تطبيق آن با اين آيه، مي    

متضاد) جهت رسيدن به يك هدف دارد. ا با اوصافي مختلف (متضاد يا غيرتكرار يك لفظ، ام

 ـ مثاني ٥

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ

   )٢٣ ر،ــ(زم َّثي  ثى ثن ثم ثز ثر   تي  تنتى تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي   ئى
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هاي آنان كه از سان. پوستهم گون ورا نازل كرده است. كتابي هم(خداوند بهترين سخن  

رم ـاد خدا نـهايشان با يها و دلگاه پوستافتد، آنترسند، از آن به لرزه ميميپروردگارشان 

كند. و هر كس را كه خدا شود. اين هدايت خداست كه هر كس را بخواهد با آن هدايت ميمي

 گري ندارد). راه بگذارد او هدايتبي

 كار رفته در آيه موردهاي بهواژهر بحث مثاني برخي از با توجه به كليدي بودن آيه فوق د    

 گيرد. بررسي قرار مي

 آيه بررسي مفردات

متشابه عبارت از همانندي و تشابه برخي از آيات با برخي ديگر در حق، صدق،  :الف) متشابهاً

 -  ٣/٣، ٢٠٠١(سيوطي، إعجاز، بشارت، إنذار، زيبايي، حكمت و عدم تناقض و اختلاف است. 

 )١٥/٢٤٩، ١٩٦٤قرطبي،  - ٢/٧٠، ٢٠٠٧زركشي، 

شده است. تشابه  سوره زمر، قرآن متشابه دانسته ٢٣عمران و آيه سوره آل ٧نكته: در آيه     

عنوان وصفي براي كل كتاب خداوند است، اما در سوره صورت مستقل و بهدر سوره زمر، به

ويي وجود دارد سگيرد. در متشابه، همانندي و همقرار مي» محكم«عمران در مقابل وصف آل

كند كه آيد، اما اين همانندي، گاهي ظرفيتي را ايجاد ميهاي قرآن به حساب ميكه از ويژگي

عمران، سبب خداوند بنابر سوره آلبدين سازد،دارانه مهيا ميبستر را براي فهم التقاطي و جانب

 كند. انه ميو تأويل مغرضانگيزي كنند، موصوف به فتنهكساني را كه چنين رفتاري با كلام الهي مي

ديگر جهت رسيدن به يك باور كننده هممعناسو و يات قرآن را هم انسان خردمند، تمامي آ    

دهد، اي جهت طرح ابهام و اشكال قرار نميداند و تشابه را نه تنها وسيلهصحيح از قرآن مي

 داند.ميبلكه آن را ظرفيتي جهت اطمينان از بيانات و مفاهيم متعدد قرآني 
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است،  »دوتاها«معناي جمع مثني از ثني به -چه گذشت آنبر بنا -در لغت  مثاني :ب) مثاني    

و فرقش با متشابه اين است كه مثاني دوتاهايي است كه در جهتي متفاوت و غيرموافق هم 

 كنند. شود كه در يك جهت حركت ميهستند، اما متشابه به دوتاهايي گفته مي

هاي ديگر و سياق آيات تر شدن مفهوم مثاني، نگارنده بحث را در بررسي واژهبراي روشن    

 دهد.هاي زمر و حجر ادامه ميهسور

بب ترس ست به سكه به تغيير پودلالت بر تغيير دارد، چنان» قشعر«ماده  :) تقشعرُّ و تلينج    

(خليل . شوداطلاق مي» مقشعر«يابد گويند و به هر چيزي كه تغيير مي» قشعريرة«و اضطراب، 

تضَطَْرِب وتتََحرَّك «گويد: در سوره زمر مي» تقشعر«قرطبي در مورد  )٢/٢٨٧تا، بن احمد، بي

يدعْنَ الوم يها فمم فَ١٥/٢٥٠، ١٩٦٤(قرطبي،  »باِلْخو( 

آيه را  در اين» تلين«معناي نرمي است. قرطبي لفظ ضد خشونت و به» لين« از ماده» تلين«    

  )٤/١٢٤(همان، كند. اطمينان يافتن، معنا مين ويتسك

در مقابل همديگر و برگرفته از دو جهت مختلف هستند، هر چند » تقشعر و تلين« نكته اول:    

 ممكن است يك مسير را طي كنند و در امتداد هم قرار گيرند.

» نتقشعر و تلي«و چه به حالت » كتاباً«در ادامه آيه، چه به لفظ » ذلك هدي االله« نكته دوم:    

اشاره داشته باشد، در هر دو صورت، دلالت بر اسلوب متفاوت آيات قرآن دارد. هدايت الهي، 

هاي گاهي اضطراب و ترس از وعيد خواهد بود، و گاهي موجب اميد و آرامش به سبب وعده

گردد. خداوند مي

 بررسي سياق آيات سوره زمر
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سوره زمر پنجاه و هشتمين سوره مكي است كه بعد از سوره سبأ و قبل از سوره غافر (و  الف)

 شش حم بعد از آن) نازل شده است. آغاز حواميم اشاره به كتاب يعني قرآن دارد. 
با اين آيه به پايان  »ص«از جهت ترتيب مصحف، سوره قبل از سوره زمر، يعني سوره  ب)    

  َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱو آغازگر اين سوره نيز  َّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱرسد مي

 است. » ذكر بودن قرآن«است، بنابراين سوره زمر شرح 

عنوان ابزار هدايت است. خداوند قرآن بهمندي از محور اصلي سوره زمر، سفارش به بهره ج)    

پردازد. مندي از آن، جهت هدايت ميدر مواضع مختلفي از اين سوره به بحث قرآن و لزوم بهره

 ) ٧١و  ٦٥، ٥٩، ٥٥، ٤١، ٢٨، ٢٧، ٢٣، ١٨، ٢، ١(آيات 

) ٥٥و  ١٨در اين سوره در راستاي امر به تبعيت از قرآن (آيات  دو مرتبه» أحسن«لفظ  د)    

 ) تكرار شده است.٢٣عنوان معرفي قرآن (آيه ار نيز بهب يكو 

فضاي آيات اين سوره، دعوت مشركين به عبادت خدا و نفي شرك است، و نام سوره نيز  ه)    

 برگرفته از حال مردم در قيامت و در هنگام مواجهه با وعد و وعيدهاي الهي است.

 رارهاي اين مباحث از اين قكه نمونهصورت متقابل بيان شده مباحث در اين سوره به و)    

ر يعلمون در براب كفر در برابر شُكر، ضُرّ در برابر نعمت، است: دين خالص در برابر شرك،

هاي بهشتي، تخويف در برابر تبشير، هدايت در برابر تحقق عذاب، النّار در برابر غرُفه لايعلمون،

دي در هب، تقشعرّ در برابر تلين، سرسبزي در برابر خشكي، شرح صدر در برابر قساوت قل

د (رجلاً سلماً لرجل)، كذّب مشرك (رجلاً فيه شركاء متشاكسون) در برابر موح برابر ضلال،

بالصدق در برابر جاء بالصدق، هاد در برابر مضلّ، كاشفات ضر در برابر ممسكات رحمته، 

ر الذين جميعا، ذُكر االله در برابر ذُك فاعةاالله شفعاء در برابر الله الش يمسك در برابر يرسل، من دون

  وا،ـا و أسلمفوا در برابر أنيبودر، أسرَـرون، يبسط در برابر يقـأزت در برابر يستبشـمن دونه،  اشم
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يق الذين يمسهم السوء، سمسوده در برابر لا ساخرين در برابر محسنين، متكبرين در برابر متقين،

ين، لفُتحت أبوابها در برابر وفتحت أبوابها، الكافرين در برابر العام فروا در برابر سيق الذين اتقوَا،ك

 العذاب در برابر صدقنا وعده، و ... .  حقَّت كلمة

ي برا عنوان وصفياي كه در آن از مثاني بهعنوان سورهبه –بنابر سياق آيات، سوره زمر     

ديگر قرار در مقابل (و در راستاي) هم مراد از مثاني، عباراتي است كه –قرآن ياد شده است 

 گيرند، تا يك موضوع را به سرانجام و مقصود اصلي برسانند. مي

 بنابر سياق آيات سوره حجر » سبعاً من المثاني«

و به راستي كه ما هفت [آيه] از ( )٨٧ ،(حجر َّ صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

 مثاني و قرآن بزرگ را به تو داديم).

  صح سم سخ سح سج خم ُّٱفرمايد: خداوند در اواخر سوره حجر مي الف)    

 لي لى لخلمُّٱو اين در حالي است كه اين سوره را با اين آيه نيز آغاز كرده بود:  َّ صخ

 طح ضم ُّٱفرمايد: خداوند در پايان سوره قبل يعني سوره ابراهيم مي .َّمخ مح مج

رساني، پيام يعني قرآن وسيله َّقم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

 پذيري، دانايي و يادآوري است. هشدار

شود و شروع مي» تلك«رسد، و اين سوره با به پايان مي» هذا«سوره ابراهيم با لفظ  ب)    

اين دلالت بر اين مطلب دارد، كه اوصاف ياد شده براي قرآن در پايان سوره ابراهيم، محل اشاره 

رساني، هشدارپذيري، نابراين محور سوره حجر همان پيامداي سوره حجر است؛ بدر ابت» تلك«

 باشد، كه با آغاز و پايان اين سوره نيز مطابقت دارد.دانايي و يادآوري مي

 داراي دو جهت است: -صلي االله عليه وسلم-كلام الهي نازل شده بر رسول االله  )ج    
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 برشمردن آيات مختلف جهت اثبات يگانگي خداوند (كتاب)  -١    

پذيري (قرآن). بازخواني اين آيات جهت هدايت -٢    

معنا كه هم خداوند آيات و توضيح: كتاب و قرآن دو جنبه كلام الهي (مثاني) هستند، بدين    

مندي از اين آيات را فراهم دروني جهت بهرهكند، و هم مقدمات ها را به وضوح بيان ميدلالت

شود آورد؛ بنابراين كلام خداوند تلفيقي از علم و احساس است. گاهي جنبه علمي مقدم ميمي

 گردد (مثل آغاز سوره نمل).  ه احساسي مقدم مياهي نيز جنب(مثل آغاز اين سوره) و گ

انكار كافران از يك سو و سفارش به هاي توان تبيين ريشهمحور اصلي سوره حجر را مي د)    

مبني بر تحمل انكارها تا فرا رسيدن سنن الهي از سوي ديگر  -مي االله عليه وسلّصلّ-رسول االله 

 دانست.

قرآن، ابزار اصلي انكار كافران بود؛ بنابراين خداوند در مواضع مختلفي از اين سوره درباره  ه)    

دارد كه ). خداوند در اوايل اين سوره اعلام مي٩١و  ٨٧، ٩، ٦، ١گويد (آيات قرآن سخن مي

و در اواخر سوره آن را ) ٩(حجر، َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱكنداز قرآن محافظت مي

 سح سج خمُّٱكند معرفي مي -صلي االله عليه وسلم-موهبتي از نزد خود به رسول االله 

خاطر رفتار دوگانه در برابر قرآن مورد و كافران را به) ٨٧(حجر، ٱٱٱَّ صخ  صح سم سخ

 )٩١(حجر، . َّ لي لى لم لخ ُّٱدهد عتاب قرار مي

در امتداد بحث اصلي اين سوره يعني انكار از سوي كافرين و اثبات از سوي خداوند،  و)    

بودن  مثاني«خداوند  شود. گوياگونه تفصيلي مطرح ميبدون هيچ» مثاني بودن قرآن«موضوع 

جانبه اي متنوع و همههـصورت خاص وسيلرا به» يانـسبع المث«ورت عام و صرا به» قرآن

 ست.داده شده ا -صلي االله عليه وسلم-داند كه به رسول االله جهت مقابله با انكارهاي كافران مي
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 مثاني بودن سوره فاتحه 

هريره روايت سعيد بن المعلَّي و ابواز ابي در احاديثي امام احمد و امام ترمذيامام بخاري، 

أُم القْرُْآنِ هي السبع المْثاَني والقُْرآْنُ «فرمودند:  -صلي االله عليه وسلم-كه رسول االله كنند، مي

يمظْ١٤/٣١١، ٢٠٠١احمد،  – ٥/١٥٥، ١٩٩٨ترمذي،  - ٦/٨١همان،  -٦/١٧، ١٤٢٢بخاري، ( »الع( . 

دهند، اما با مراجعه به احاديث مذكور، در مورد علت مثاني بودن سوره فاتحه توضيحي نمي    

باره توان به علتي ضمني در اينديگر احاديثي كه در مورد سوره فاتحه روايت شده است مي

 كنند، كه رسول اهللامام ترمذي و امام نسائي در روايتي از أبي بن كعب روايت ميدست يافت. 

خداوند در تورات و انجيل مثل أم القرآن را نازل نكرده «د: ـفرمودن -مـي االله عليه وسلّـّلص–

يزي ام آن چام تقسيم شده است و براي بندهاست، و آن سبع المثاني است. و آن بين من و بنده

 )٢/١٣٩، ٢٠٠١نسأئي،  - ٥/١٤٨، ١٩٩٨(ترمذي،  »است كه درخواست كند

-صورت مفصل چنين آمده است كه رسول االله هريره بهابي مسلم ازاين روايت در صحيح     

القرآن را نخواند، پس آن كسي كه نمازي بخواند و در آن أم«فرمودند:  -صلي االله عليه وسلم

نماز ناقص و ناتمام است (سه بار تكرار فرمودند). به ابوهريره گفته شد: ما پشت سر امام نماز 

خوانيم؟ (يعني باز هم بايد فاتحه را بخوانيم؟) ابوهريره گفت: آن را نزد خودت (آهسته) مي

 رمودند: خداوند بلند مرتبهشنيدم كه ف -صلي االله عليه وسلم-بخوان پس همانا از رسول االله 

ت ام آن چيزي اسام و براي بندهيم كردهـام به دو بخش تقسدهـفرمايد: نماز را بين خود و بنمي

ام دهگويد: بنخداوند مي» الحمد الله رب العالمين«گاه كه بنده گفت: كه درخواست كند. پس آن

ام ثناگوي من شد. و گويد: بندهخداوند مي» الرحمن الرحيم«مرا ستايش كرد. و چون بگويد: 

 ام هگويد: بندام مرا بزرگ داشت و گاهي ميگويد: بندهگفت خداوند مي» مالك يوم الدين«چون 
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 نگويد: اين بيخداوند مي» إياك نعبد وإياك نستعين«كار را به من واگذار كرد. و چون گفت 

ام هر آن چيزي است كه درخواست كند. و هنگامي كه گفت: باشد و براي بندهام ميمن و بنده

خداوند  »إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين«

، ، (مسلم »ام آن چيزي است كه درخواست كندباشد و براي بندهام ميگويد: اين براي بندهمي

  )١/٢٩٦تا،بي

 شود: قسمت اول حمد و ثنا وبنابر حديث فوق، موضوع سوره فاتحه به دو بخش تقسيم مي    

سوره  بخشي بودندو مالكيت خداوند، و قسمت دوم اعلام بندگي و نياز به پيشگاه خداوند است.

اين  ن)، توجيه مثاني بودصورت متقابل (قدرت خدا و ضعف بندهفاتحه و پردازش موضوعات به

دهد؛ زيرا مباحث يـل مـرآن را تشكيـش، محور اصلي آيات قـباشد. اين دو بخسوره مي

دارد، و از سوي ديگر، سو، وسعت قدرت خداوند را براي بندگان بيان مي مختلف قرآن، از يك

سوره  سبب نيز،بسا بدينكشد، و چهمانند به تصوير ميضعف آنان را در برابر اين قدرت بي

گذاري شده ل و مرجع تمامي موضوعات قرآن ناممعناي اصالقرآن بهر، أمه در حديث مذكوتحفا

 است. 

» انيسبع المث«مثاني وصف كتاب خداوند است و اختصاص به سوره فاتحه ندارد، اما  نكته:    

اتحه ي سوره ف(بنابر سوره حجر) وصفي اختصاصي برا» سبعا من المثاني«(بنابر حديث) يا 

 فرمايد. به آن تصريح مي -سلمصلي االله عليه و-رسول االله  است كه

 گيرينتيجه

 . است» دوتاها«معناي جمع مثني به» مثاني«معناي برگردان است و در لغت به» ثني«ماده ـ 
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پردازد، تا هم جوانب مياي است كه از جهات متعدد به يك موضوع گونهقرآن بهاسلوب  ـ

ا نيز بيان شده باشد ت كه موضوع، (به عبارتي ديگر)مختلف موضوع تبيين گردد، و هم اين

 ابهامات احتمالي برطرف گردد.  

قرآن را مثاني معرفي كرده است، و مثاني را در خود اين سوره نيز به  ،خداوند در سوره زمر ـ

 اجرا گذاشته است.

گر ديتقويت و تبيين هم هاي قرآن ممكن است در مقابل هم، و يا جهتاييمثاني يا همان دوت ـ

، و به عبارتي ديگر تكرار شود، اما در هر صورت، يك موضوع مشترك را دنبال قرار گيرند

دهد، گاهي گاهي وعيد مي دهد، گاهي وعد وكند. گاهي مردم را انذار و گاهي بشارت ميمي

دارد، گاهي قدرت خودش و گاهي ضعف بندگانش پرده بر مياز بهشت و گاهي از آتش جهنم 

 كشد و.... .را به تصوير مي

ول به تصريح رس» سبعا من المثاني«است، زيرا » مثاني بودن قرآن«اي از سوره فاتحه نمونه ـ

 باشد. وصفي اختصاصي براي اين سوره مي -صلي االله عليه وسلم–االله 
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